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ابتدایی مناطق محروماولویت توزیع شیر در مدارس 
ایســنا: مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت 
اجرای توزیع شــیر در مــدارس توضیح 
برنامه ریزی های  «براساس  و گفت:  داد 
انجام شــده، توزیــع شــیر در مــدارس 
ابتدایــی بــا اولویــت مناطــق محروم 
جدیــد تحصیلــی  ســال  ابتــدای  از 

انجام می شود». 
احمد اســماعیل زاده بــا بیان اینکه 
اعتبــار شــش هــزار میلیــارد تومانی 
(همت) برای برنامه شــیر مدرســه در 
نظر گرفته شده، افزود: «براساس دستور 
رئیس جمهــور، برنامــه شــیر مدارس 
دولتی مشــمول اعتبار شده است. پس 
از تأمیــن اعتبار توزیع شــیر در مدارس 
دولتــی، «کمیته علمی شــیر مدارس» 
در ســال جاری چندین بار تشکیل شده 
و با همــکاری دبیرخانه شــورای عالی 
ســلامت و امنیــت غذایی به بررســی 
مباحث فنی توزیع شیر مدارس پرداخته 

است». 
او دربــاره چگونگــی توزیــع شــیر 
در مــدارس توضیــح داد: «براســاس 
مدارس  در  انجام شده،  برنامه ریزی های 
ابتدایــی بــا اولویــت مناطــق محروم 
از ابتــدای ســال تحصیلی شــیر توزیع 
می شــود. دفتــر بهبود تغذیــه وزارت 
بهداشــت توانســت اعتبار مــورد نیاز 
برای توزیع شــیر در مــدارس دولتی را 
به دســت بیاورد. پــس از اجرای طرح 
توزیع شــیر مدارس در ســال تحصیلی 
وزارت  تغذیــه  بهبــود  دفتــر  آینــده، 
بهداشت، طرح توزیع شیر مدارس را با 
اســتفاده از ظرفیت حضور کارشناسان 
تغذیه در سراســر کشــور مورد ارزیابی 
قــرار می دهــد و ابعــاد این طــرح را 

بررسی می کند». 
مدیــر دفتر بهبــود تغذیــه جامعه 
ارزیابی های  دربــاره  بهداشــت  وزارت 
گذشته برنامه توزیع شیر مدارس گفت: 
«برنامه توزیع شــیر در مدارس دولتی، 
برنامه ای خوب و جامع است و توانسته 
میــزان کوتاه قدی در میــان ایرانی ها را 
کاهش دهــد. امیدوارم با اجرای برنامه 
توزیع شــیر مدارس در ســال تحصیلی 
آینــده بتوانیم به نتایج حاصل از اجرای 
این طرح در ســال گذشته دست  یابیم و 

این طرح را تداوم دهیم».

در پمپ بنزینهشدار درباره کلاهبرداری 
مهــر: رئیــس پلیــس فتــای پایتخت 
به جایــگاه داران ســوخت  با هشــدار 
روش  بــه  کلاهبــرداری  وقــوع  و 
اســکیمر گفــت: «شــهروندان به هیچ 
عنوان رمــز کارت های بانکــی خود را 

به کسی ندهند». 
از کاهش  داوود معظمی گــودرزی، 
پرونده هــای مربوط به جرایم اســکیمر 
خبــر داد و افزود: «بخــش اعظمی از 
وقوع ایــن جرم بــه دلیــل ناآگاهی و 
سهل انگاری کاربران است. در سال های 
گذشــته هشــدارهای زیادی بــه مردم 
داده ایم و خوشــبختانه سال گذشته با 
افزایــش آمــاری در این حــوزه مواجه 
نبودیم و امســال نیز تا این لحظه روند 

کاهشی داشته است». 
او بــا تأکید بــر لزوم رعایــت نکات 
ایمنــی توســط شــهروندان ادامه داد: 
«تأکیــد ما همچنــان بر این اســت که 
مــردم کارت بانکــی خود را شــخصا 
استفاده کنند و حتی در صورت کشیدن 
کارت توسط فروشــنده، رمز خود را در 
اختیــار او قرار ندهند، چراکه در صورت 
نداشــتن رمز، کپی کردن کارت بی فایده 

خواهد بود». 
او بــا اشــاره بــه آمــار پرونده های 
ثبت شده گفت: «از ابتدای سال گذشته 
تا این لحظه، چند فقره پرونده اسکیمر 
در پمپ بنزین های تهران به ثبت رسیده 
است. کســانی که در این حوزه فعالیت 
می کننــد، مســئولیت مســتقیم دارند. 
باید پیــش از به کارگیری نیروهای خود، 
صلاحیت های لازم را احــراز کرده و بر 
عملکــرد آنها نظارت مســتمر داشــته 
باشــند. این طور نیست که بگویند کارگر 
ما بوده و ما بی اطــلاع بوده  ایم؛ چراکه 

این جرم در حال تکرارشدن است».

۶۰۰ هکتار از نخلستان ها چطور 
خشک شدند؟

ایرنا: مدیر مرکز بم شناسی آمار خشک شدن حدود ۶۰۰ هکتاری نخلستان ها 
در این شهر که منظر آن همراه با ارگ تاریخی ثبت جهانی شده را هشداری 
بسیار جدی پیش روی مدیران مسئول می داند و می گوید حجم قابل توجهی از این 
نخل ها به عمد و با هدف تغییر کاربری در این ســال ها خشک شده اند اما با وجود 
تذکرات قبلی، وضعیت جدی گرفته نشــده است. آرش شکیبایی مجد با اشاره به 
ضرورت ها و اهمیت ثبت جهانی، همچنین آمارهای اعلام شده خشکیدگی باغات 
خرما در این شهرســتان گفت: «برخی افراد ســودجو راهی که برای تغییر کاربری 
باغات در بم پیدا کردند، خشک کردن درخت هاست و نخل ها را خشک می کنند تا 
با تغییر کاربری به مســکونی تبدیل شــود». او ادامه داد: «در شــهر کرمان و پیکر 
شــهرها، شهرداری نقشه هوایی و سامانه ویژه از باغات دارد که هر چند وقت یک 
بار ارزیابی می کنند تا اگر کســی درخت ها را قطع کرده یا تغییر کاربری داده باشد، 
طبق قانون جریمه ســنگین اعمال و این کار باید در بم هم انجام شود». بر اساس 
اعلام او، بم باغ شهر و ثبت جهانی شده و بحث آن از جاهای دیگر جداست، اگر این 
موضوع پیگیری نشــود، ممکن اســت در آینده منظر فرهنگی بم از ثبت جهانی 
خارج شود، لذا باید مراقبت ها و پیشگیری را شدت بخشید. شکیبایی مجد با اشاره 
به راهکارها برای جلوگیری از خشکاندن و تخریب باغات بم افزود: «اسکن هوایی 
باغــات، ارزیابی و اعمال جریمه ســنگین بیش از ارزش ملک مســکونی، اعمال 
گشت های منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و خودداری از صدور مجوز برای چنین 
درخواست هایی از راهکارهای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی است. در سال های 
گذشــته نیز مسئولان وقت بم نسبت به خشکیدگی باغات تذکر داده اند، اما جدی 
گرفته نشــده و لازم است دســتگاه های متولی و ناظر با این پدیده مخرب بیش از 

پیش مقابله کنند».

عزاداری در سکوت برای الهه
خدا بــه خانواده اش صبــر دهد. این بچــه فقط ســر کار می رفت و 

ادامـه از 
صفحه

۸
برمی گشت». یکی از هم محله ای ها که این خانواده را می شناسد، کمی 
دو رتر از شلوغی اطراف خانه ایستاده و می گوید: «از همسایه ها شنیدم 
که این بچه ســرکار بوده، مادرش تمــاس می گیرد که برای مراقبت از 
بــرادر معلولش زودتــر برگردد. بعد هم خانــواده تماس می گیــرد کجایی؟ که 
می گوید: ۲۰ دقیقه دیگر می رسم. از میدان آزادی تاکسی آزاد سوار شده بود، ظاهرا 
عجله داشــت. دختر زیبایی بود، کمک خرج خانواده بود. عجیب است که آن قدر 

بی سروصدا برایش مراسم گرفته اند. اصلا نخواستند شلوغ شود».

محله ای ناامن
آن طور که اهالی این محله می گویند، آنها بارها شاهد دزدی و زورگیری در این 
منطقه بوده اند. یکی از آنها می گوید: «چند هفته قبل دو ســارق جلوی خانه یکی 
از اهالــی رفته بودند، زن خانه تا در را باز کرده، دهانش را گرفتند و همه انگشــتر 
و طلاهایی را که به خودش آویزان کرده بود، از دســت، گوش و گردنش کشیدند، 
بعد هم سوار ماشین شدند و رفتند». یکی دیگر از آنها توضیح می دهد: «اینکه یک 
نفر به این شــکل دزدیده شود را نشنیده بودیم، اما در این منطقه دزدی و زورگیری 
زیاد اتفاق می افتد. مثلا یک یا دو سال قبل یک دختر را دزدیده بودند ولی این طور 
نبود». زن میانســال دیگری هم ادامه صحبت های هم محلی هایش را می گیرد و 
می گویــد: «این اطراف دزدی زیاد رخ می دهد، هر وقت از خانه بیرون می آییم باید 
مراقب باشــیم». زمین های وسیع بیابانی اطراف شهرستان اسلامشهر ناامن است، 
آنجا حتی چراغ کافی برای روشــنایی شــب ندارد. این داستان بسیاری از مناطق 
حاشیه ای شهر تهران است که با افزایش مهاجرت به این مناطق حتی برنامه ریزی 
خاصی برای امکانات زیربنایی آن نشــده اســت. مســیری که «الهه» هر روز برای 
رســیدن به محل کارش در آن رفت و آمد می کرد، از جاده های حاشیه شهر تهران 
و بیابان هایی گذر می کند که کیلومترها با فضای شــهری فاصله دارد؛ جاده هایی 
که تا همین حالا قربانی های بســیاری به خود دیده و شــاید بیش از این هم شاهد 

قربانی های دیگری باشد.

بازسازی صحنه
عصر پانزدهم خرداد یعنی چند ســاعت پس از پیداشــدن جسد الهه، رئیس 
پلیس آگاهی تهران از بازســازی صحنــه قتل او خبر داد. به احتمــال زیاد امروز 
شــنبه، صحنه قتل بازسازی می شــود. علی ولی پور گودرزی، این را هم گفته بود 
که با هماهنگی قضائی حتما چهره قاتل نمایش داده می شود: «اقدامات پلیسی 
برای کشف جرائم قاتل در حال پیگیری است و به اطلاع مردم می رسد». براساس 
گفته های او، فرد شناسایی شده، دارای محکومیت هایی بوده که آن را سپری کرده 

و در کمترین زمان ممکن دستگیر شده است.

مردم چه می گویند؟
از زمانی که خبر ناپدیدشــدن «الهه» منتشــر شد، بســیاری از مردم در فضای 
مجازی شــروع به پیگیری این ماجرا کردند. موج ایجادشده به رسانه ها هم رسید 
و پلیس آگاهی تهران هم اعلام کرده بود تیمی تخصصی و مشترک را برای یافتن 
سرنخ های پرونده گم شدن «الهه حسین نژاد» در پایتخت تشکیل داده و تحقیقات 
میدانی و دیجیتال را به صورت ویژه آغاز کرده است. هرچند همان زمان هم بسیاری 
به این موضوع اشــاره کردند که ردیابی گوشی همراه الهه، به زمان چندانی برای 
پیگیری نیاز ندارد و چند روز بررســی این پرونده توســط بسیاری از مردم زیر سؤال 
رفته بود. پس از آن هم با انتشار خبر قتل این دختر جوان، واکنش های عموم مردم 
جنس جدیدی به خود گرفت و بیشــتر مردم از گســتردگی ناامنی و موج ناامیدی 
اجتماعی ســخن می گفتند. در آخرین اخبار رســمی پلیس آمده است که قاتل نه 
راننده تاکســی رســمی بود و نه عضو تاکســی های اینترنتی، بلکه یکی از هزاران 
مســافرکش عبوری و بی هویت بود که بدون هیچ گونــه نظارت، مجوز یا ثبت نام، 
در معابر شــلوغ تهران پرســه می زنند. با این حال بخشی از انتقادهای اجتماعی، 
بــه افزایش ناامنی، به دلیل فشــارهای اقتصادی مربوطه اســت که منجر به این 
میزان ســرقت و زورگیری در جامعه شده است. خبر پیداشدن پیکر بی جان الهه با 
واکنش های فراوانی همراه بود. یکی از آنها زهرا بهروز آذر، معاون رئیس جمهوری 
در امور زنان و خانواده است. او در یادداشتی نوشت: «این رخداد تلخ زنگ خطری 
جدی درخصوص تغییر جرایم به سمت خشونت آمیزشدن است. این جنایت صرفا 
یک فاجعه فردی نیســت و نباید تنها در قالب یک قتل بررســی شــود؛ چراکه ما 
با پدیده ای پیچیده و چندلایه مواجه هســتیم که از اختــلالات روانی، بحران های 
فرهنگی و اقتصادی، ضعف در زیرســاخت های پیشگیرانه، و خلأهای حمایتی و 
قانونی نشــئت می گیرد. بر خود واجب می دانیم با بهره گیری از تمام ظرفیت های 
علمی، این پدیده را همه جانبه بررسی کنیم. بی شک تنها از طریق طراحی و اجرای 
راهکارهای عملی، اصلاح ســازوکارهای ناهماهنگ و تقویت نظام های پیشگیری 
و حمایت اجتماعی می توانیم امیدوار باشــیم که دیگر شاهد تکرار چنین فجایعی 
در جامعه نباشــیم». او در ادامه به آغاز تدوین دستورالعمل «شهر امن و دوستدار 
خانواده» برای ارتقای امنیت از طریق اصلاح زیرســاخت های شــهری و روستایی 
هم اشاره کرد و نوشت: «اکنون این مسیر را با بالاترین اولویت دنبال خواهیم کرد. 
این پروژه فقط یک دســتورالعمل نیســت، بلکه تعهدی برای حفظ جان و امنیت 

شهروندان است».

خانواده های عزادار انفجار بندر شهید رجایی در چهلم عزیزانشان خواهان اعلام رسمی علت فاجعه و معرفی و مجازات مقصران هستند

در جست وجوی حقیقت
خبرهای روز خبر

گزارش

جامعهجامعه

نریمان؛ تنها کودکی که بی مادر شد
مرد بعد از بیش از ۴۰ روز هنوز هم صدایش رنجور و خســته اســت. خَسِ ناشی از زاری در 
حنجره اش جا خوش کرده و حتی از پشت تماس تلفنی، از مصیبتی خبر می دهد که هنوز داغش 
تازه اســت. داغی که مصطفی می گوید تا زمان روشن شدن حقیقت هم تازه خواهد ماند. درست 
از همــان روزی که پســرش از او می خواســت «مامانی» را برایش پیدا کند و مــرد اما در نهایت 
دست خالی و با خبری شــوم پیش پسرش رفت: «من و صفورا (حکیمه بختو را در خانه صفورا 
می نامیدند) زوج معروف بندر شهید رجایی بودیم. سال ۸۶ که همسرم جذب شرکت سینا شد، با 
هم آشنا شدیم و بعد از مدتی ازدواج کردیم و تا پیش از ششم اردیبهشت امسال، ۱۴ سال بود که 
صبح به صبح با هم به بندر می رفتیم و بعدازظهرها به خانه برمی گشــتیم. از ۱۲ سال پیش هم 
که صاحب پسری به اســم نریمان شدیم زندگی ما شیرین تر شد. همه زندگی ها سخت و آسانی 
دارد اما بیشــتر زندگی خانواده کوچک ما خوشبختی بود و برنامه های زیادی برای آینده داشتیم؛ 
آینده ای که با پرکشیدن همسرم حالا تیره و تار است. نریمان من، تنها بچه ای است که در این حادثه 
بی مادر شــده و به عنوان پسری که خیلی هم به مادرش وابسته بود و بعد از مدرسه روزی چند 
بار تلفنی با مادرش حرف می زد، حالا اصلا شرایط مساعدی ندارد و حتی نمی تواند خانه را بدون 
مادرش تحمل کند. آتش بندر شهید رجایی خاموش شد اما هنوز زبانه هایش در زندگی ما باقی 
است. تا وقتی حقیقت روشن نشود و مسببان واقعی این فاجعه تحویل قانون داده نشوند، ما هم 

آرام نخواهیم شد».

تماس گرفتند و گفتند بیایید برای سازش!
پیگیری هــای حقوقــی این خانواده در تمام این مدت به در بســته خورده و هیچ پیشــرفت 
محسوسی نداشته است: «در تمام این مدت هیچ مقام مسئولی به ما توضیحی درباره این فاجعه 
بزرگ نداده اســت. همان ابتدا دو نفر را بازداشــت کردند اما در مدت کوتاهی با وثیقه های ۵۰ 
میلیاردی آزاد شدند. روز اول از تهران با ما تماس گرفتند و گفتند می خواهند همسرم را به عنوان 
کارگــر نمونه انتخاب کنند و ۱۰۰ میلیون تومان پاداش دهند، چون چند روز بعد آن مصیبت هم 
روز جهانی کارگر بود. به آنها گفتم که نه عنوان کارگر منتخبشــان را می خواهیم و نه پولشــان 
را. اگر همســر من کارگر نمونه بود چرا چند ماه قبل او و سایر همکارانش را از ساختمان اداری 
خارج کردند و با زور به کانکس های ناامنی منتقلشــان کردند که وسط موقعیت عملیاتی بود؟ 

چه بسا اگر در روز انفجار آنها در ساختمان 
اداری بودند جانشان را از دست نمی دادند، 
کمااینکه بســیاری از همکارانشــان نیز در 
ســاختمان اداری فقط کمی آسیب دیدند 
اما همسر من و همه دوستانش که هشت 
نفر می شــدند در کانکس از بین رفتند و در 
آخر تنها چند تکه اســتخوان به ما تحویل 
دادنــد. پیگیری حقوقی هــم که به جایی 
نمی رســد. خیلی از خانواده ها وقتی برای 
شکایت به دفاتر خدمات قضائی مراجعه 
کرده اند بــه آنها جــواب داده اند که فعلا 
شــکایت مربوط به بندر شــهید رجایی را 
ثبــت نمی کنیم. شــکایت ما را هــم که با 
دوندگی های فــراوان وکیل ثبت شــد، به 
پاسگاه خون سرخ ارجاع دادند و از پاسگاه 

با ما تماس گرفتند و گفتند: بیایید برای ســازش! مگر نزاع خیابانی رخ داده که بیاییم و ســازش 
کنیم؟ پســر ۱۲ ساله من مادرش را از دســت داده و هیچ کسی هم پاسخ گو نیست، با چه کسی 
سازش کنم؟». مصطفی هر روز همان مسیری را طی می کند که ۱۴ سال با همسرش به سر کار 
می رفت و برمی گشت و چندین ساعت از روز را در محیطی مشغول کار است که چند کیلومتر آن 
طرف ترش صفورا را برای همیشه از دست داد: «چند روزی است که به اصرار دوستان و خانواده 
سر کار برگشته ام و تحمل محیطی که هنوز بوی خاکستر می دهد و دپوی کود شیمیایی و گوگرد 
و مواد معدنی مختلف در جای جای آن فضای آخرالزمانی به محیط داده، ســخت است. روزی 
که برای پیداکردن همسرم به پزشکی قانونی رفتم تصاویری را دیدم که تا همیشه در ذهنم باقی 
خواهد ماند. تکه های باقی مانده از بدن هایی که سوخته بودند و حالا هیچ کس خونشان را گردن 
نمی گیرد. من حتی دیه همسرم را نخواستم. ۸۰۰ میلیون تومان دیه زن را که نصف جان یک مرد 
هم محســوب می شود، قبول نکردم و گفتم به جایش حقیقت را بگویید. اما در مقابل می بینیم 
که بعد از حدود ۱۸ سال کاری که همسرم زحمتش را کشید بیمه کامل ۳۰ روزه را برایش تعیین 
نکرده اند. ما چهلم عزیزانمان را هم برگزار کرده ایم و هنوز گزارش رســمی مسئولان درباره این 

انفجار منتشر نشده، ما همچنان منتظریم».

نوزاد هنوز به دنیا نیامده بی پدر شد
داغ دیدگان بسیارند. «سهیلا» پا به ماه بود که خبر انفجار را شنید. خداخدا کرد که نام «ایوب» 
در میان کشته ها نباشد، تا پسر ۱۲ ساله اش و نوزادی که در شکم دارد از نعمت پدر محروم نشوند. 
سرنوشــت اما خواب دیگری برای سهیلا و پسرانش دیده بود. ایوب هواسعلی و همسرش اهل 
ایلام بودند. شهرســتان ایوان غرب. زندگی شان هرچند به سختی، می گذشت. اما پسر اولشان که 
به دنیا آمد، همه چیز عوض شــد. کودک با نارســایی شنوایی و عصب چشم به دنیا آمد و بعد از 
دو ســال توده ای هم در روده هایش دیده شد. یک پایشــان در ایوان غرب بود و پای دیگرشان در 
شهرهای بزرگ تر اطراف برای درمان. کار و درآمد هم در ایلام پیدا نمی شد. ایوب بار سفر بست و 
با سهیلا و پسر بیمارش به بندرعباس رفتند تا شوفری کند. کم کم اوضاع داشت بهتر می شد و در 
انتظار پسر دیگری بودند که انفجار همه چیز را از آنها گرفت. سهیلا که کلیه هایش پروتئین دفع 
می کند و تا زمان فارغ شدن از زایمان استراحت مطلق است دوباره به شهر خودشان برگشته و به 
برادرش وکالت داده تا تمام پیگیری های حقوقی را دنبال کند: «همان روزهای اول یک میلیارد و 
۶۰۰ میلیون تومان دیه دادند اما گفتند چون بیمه نبوده، چیز دیگری دســتتان را نمی گیرد. اتفاقا 
به تازگــی صاحبکارش قول داده بود که بیمه اش کند، اما اجل مهلتش نداد». شــکایت آنها هم 
هنوز به جایی نرســیده است: «آنها که کارمند و کارگر شرکت های بندر بودند هنوز شکایتشان به 
جایی نرســیده، چه برسد به ما که شوهرم راننده آزاد بود و حتی کامیون هم برای خودش نبود. 
بــرادرم تلاش می کند تا حداقل بتواند بیمه ای از او بــرای من و فرزندانم بگیرد که فکر نمی کنم 
همان هم به جایی برســد. وقتی یک نفر زنگ نزده به ما تســلیت بگوید، معلوم است دلشان به 

حال من و بچه هایم نمی  سوزد».

ما مانده ایم و دو نوه، بدون پدر و مادر
قصه «مهدی» و «فاطمه» هم ســوگنامه ای است نانوشته؛ زن و شوهری که پسر جوانشان را 
به تازگی راهی دوره ســربازی کرده بودند و مادر از غصه دوری پســرش نتوانست در خانه بماند. 

همین شــد که با همسرش راهی سفری شدند بی بازگشت. اینها را «محمد صالح آبادی» تعریف 
می کند؛ پیرمردی که انفجار بندر شهید رجایی، پسر و عروسش «فاطمه امانی» را از او و نوه هایش 
گرفت: «نوه ام تازه ســرباز شــده بود، مادر دلتنگی می کرد، همین هم شد که زن و شوهر تصمیم 
گرفتند با هم برای تحویل بار به جاده بزنند. قبلا هم زیاد هم سفر می شدند، حیف که این سفرشان 
شد ســفر آخرت». این پیرمرد که حالا از نوه هایش نگهداری می کند، هنوز بعد از گذشت ۴۰ روز 
نتوانسته غرامت خودروی پسرش را بگیرد: «دیه را همان اوایل دادند اما خودمان هم در این مدت 
کم خرج نکردیم. بعد از کارشناسی خودرو گفتند باید برای تعویض پلاک و حق انتقال ۶۰ میلیون 
تومان بدهیم اما زیر بار نرفتیم. البته راهنمایی و رانندگی بندرعباس خیلی با ما همکاری کرد، با 
این حال به شهرداری و دارایی ۱۵ میلیون تومان پول دادیم و برای ارسال ۱۰ کیلو بار کامیون پسرم 
از بندرعباس به مشــهد که خودمان در آن ســاکن هستیم هم ۲۲ میلیون تومان پرداخت کردیم. 
وقت پول گرفتن خوب حواسشان است اما توجهی به غرامت خودرو نمی کنند. به بقیه شکایت ها 
هم رســیدگی نمی شــود و ما مانده ایم و دو بچه جوان که بی پدر و مادر شده اند و هیچ مسئولی 

حتی صدای ما را نمی شود».

نابینایی «علی احمد»
در میان اســامی  متعدد از کشته شــدگان این فاجعه بزرگ اما نام هایی هم هستند که اگرچه 
عمرشــان به دنیا بود اما دچار آسیب های جبران ناشدنی شدند. «علی احمد» یکی از همین افراد 
اســت؛ راننده یکی از شرکت های زیرمجموعه ســینا که در زمان انفجار مشغول ترخیص کالا از 
کامیونش بود و موج انفجار بینایی هر دو چشــمش را از او گرفت. او تا به حال چهار بار زیر تیغ 
جراحی رفته اســت، جفت برادرانش کار و زندگی را متوقف کرده اند و همین حالا که این گزارش 
نوشــته می شود، در تهران مشغول نگهداری از او برای جراحی جدیدند. «حسن جوهریان» یکی 
از برادران اســت و می گوید بی توجهی مدیران شرکت و سایر مسئولان بزرگ ترین دردی است که 
این روزها او و خانواده اش تحمل می کنند: «اوایل وعده زیاد دادند و گفتند خود دولت مســتقیم 
پیگیر حقوق شما خواهد بود. اما حالا که نیمی از خردادماه و موعد حقوق گذشته، حقوق برادرم 
را نداده اند، در حالی که پزشــک برای ما نامه مرخصی استعلاجی نوشت و همه چیز هم روشن 
اســت اما همکاری نمی کنند. حتی نمی توانیم شــکایتمان را ثبت کنیم و می گویند خود شــاکی 
باید برای ثبت شــکایت حضــوری بیاید. در حالی که برادرم برای ماندن در خانه به پرســتار نیاز 
دارد و وضعیت جسم و روانش اصلا مساعد 
نیست». این خانواده اگرچه بیمه دارند اما تا 
حالا، بیش از ۶۰ میلیون تومان هزینه درمان 
و متعلقاتــش کرده اند: «همیــن الان ما در 
تهرانیم تا برادرم جراحی جدیدی انجام دهد. 
دو برادر مســئول نگهداری از او شده ایم و تا 
همین حالا با وجود داشتن بیمه برادرم، بیش 
از ۶۰ میلیــون تومان خرج کرده ایم. همه این 
موضوعات مالی به کنار، برادرم از نظر روانی 
به شدت آســیب  دیده، چون نسبت به آینده 
خود و فرزندانش بدون داشتن شغل و درآمد 
نگران اســت. او یک دختر ۱۶ســاله هم دارد 
که بسیار درس خوان است و چون این روزها 
درگیر امتحاناتش است چیزی به او نگفته ایم 
که آســیبی به درس هایش وارد نشود. همه 
اینها در حالی اســت که برادر من در شهر خودمان یعنی ایلام غرب استاد دانشگاه بود اما آن قدر 
حقوق کمی داشــت که مجبور شد سراغ شغل دیگری برود. یعنی اگر در استان خودمان اوضاع 
کاری اش در دانشــگاه خوب بود اصلا نیازی نداشت سراغ رانندگی برود و قربانی چنین حادثه ای 

شود».

«کتایون» بیمه هم ندارد
روایت هر زندگی که در انفجار بندر به آتش کشــیده شــد، پیام های متعددی از نحوه زیست 
نیروهای کاری اســت که فاصله زیادی با اســتانداردهای حقوق کار داشــتند. نمونه دیگر آن را 
می توان در زندگی ازدست رفته «سید حسین رضوی» دید؛ مردی که بعد بیش از سه دهه اشتغال، 
تنها بیمه روســتایی داشــت. اما همان هم به کار «کتایون» و دو فرزندش نمی آید. به او گفته اند 
بیمه همســرش آن قدر بدهی داشته که چیزی به او و بچه ها نمی رسد: «چند سالی بود که دیگر 
بیمه داشــت؛ بیمه روســتایی و با همان هم راضی بودیم. اما این اواخر آن قدر سطح درآمدش 
پایین آمده بود که به بیمه بدهی معوقه داشت و حالا می گویند به همین دلیل مستمری به من و 
بچه ها تعلق نمی گیرد». حالا او مانده و یک دختر ۱۶ساله و پسری هشت ساله در مشهد که هیچ 
درآمد و حاشیه امن اقتصادی برای آینده خود ندارند: «دخترم از روز اول عزاداری کرد و توانست 
با تلخی این مصیبت کنار بیاید اما پســرم نه. جلوی چشمم ذره  ذره آب می شود، در شوک است 
و حتی یک قطره اشــک هم نریخته. تازه ســه روزی می شود که به خانه برگشته و از وقتی ماجرا 
را فهمیده با همه قهر کرده و به خانه یکی از بســتگان رفته. خیلی به پدرش وابســته بود و حالا 

نمی دانم آینده این بچه ها را بدون هیچ حمایتی چگونه تأمین کنم».

«ما خواهان حقی ساده هستیم نه امتیازی بزرگ»
«همــکاران ما مجبورنــد کار کنند چون هر کدامشــان خرج خانــواده ای را می دهند اما چرا 
کشته شــدن چند ده نفر به روایت رسمی خود مسئولان و آســیب دیدن تعداد زیادی از مردم ما، 
هیچ چیزی را در بندر شهید رجایی تغییر نداده است؟ چرا هنوز نیروها باید وسط مناطق عملیاتی 
و در کانکس ها کار کنند؟ چرا هیچ مدیری نترسیده و نگران تکرار چنین حوادثی نیست و حتی یک 
نفر اســتعفا نداده؟ چرا حتی یکی از سرکارگرهایی که بدون قانون و مجوز از نیروهای کار بلوچ 
استفاده می کردند، اخراج نشدند؟» اینها را دختری می گوید که سال هاست در بندر شهید رجایی 
کار می کند و نخواســت نامش در گزارش بیاید. او ادامه می دهد: «روند رســیدگی های حقوقی 
و ثبت شــکایات در این مدت نه تنها تسهیل نشــده، بلکه سنگ اندازی هایی هم در مسیر صورت 
می گیرد. بســیاری از دوستان ما که آسیب جسمی دیده اند، تعریف می کردند که وقتی برای ثبت 
وضعیت خود به پزشکی قانونی مراجعه کردند کسی روایت شان را نمی شنید و به محض اینکه 
می گفتند از قربانیان بندر شهید رجایی هستند پزشک به آنها می گفت که نیازی به توضیح نیست 
و خودش در جریان اســت». حالا درســت ۴۳ روز از آن ششم اردیبهشت ماه می گذرد. کارگران و 
کارمندان بندر شــهید رجایی به گواه خودشــان «هر روز صبح پا در قبرستان دوستان و عزیزان و 
همکاران سابقشــان می گذارند». مصطفی، نریمان، کتایون، علی احمد، سهیلا، محمد و ده ها نام 
دیگر چیزی نمی خواهند جز شنیده شــدن صدایشان و رسیدن به عدالت؛ همان طور که در بیانیه 
جمعی خود نیز اعلام کرده اند: ما خواهان حقی ســاده هســتیم نه امتیازی بزرگ؛ اعلام رسمی 

علت فاجعه و معرفی و مجازات مقصران.

 سنگینی و ســکوت شب که به سر می رســد، تقویم تاریخ ورق 
می خــورد و روز جدیدی آغاز می شــود. اما برای پدر و پســری 

که همه شــور و شوق زندگی شــان، در ششم اردیبهشــتی که گذشت حبس شده، 
روزها و شــب ها تکرار یکدیگرند. خانه دیگر میزبان جمع ســه نفره شاد آنها نیست 
و تصویر جای خالی زنی درد می کند؛ زنی کــه راه برود، حرف بزند، بخندد، دور میز 
با خانواده اش شــام بخورد و زندگی کند، نفس بکشــد. تصویر غیاب زن پررنگ تر از 
تاب و توان آنهاســت. جای خالی او حالا دیگر همه خانه را پر کرده اســت. شب ها 
دردش بیشتر هم می شود، آن قدر که پســر، توان ماندن در خانه ندارد. از وقتی که 
خبر مصیبت رسید و لباس ســیاه به تن ها نشست، شب های این خانواده هم برای 
همیشه دگرگون شد. مادر زیر خاک، پسر در خانه مادربزرگ و پدربزرگ و مرد، تنها در 

خانه. این تنها یک برش کوچک از زندگی نریمان ۱۲ ساله و پدرش 
مصطفی نوری زاده است که پس از فاجعه بندر شهیدرجایی، حالا 
۴۰ روزی است که ســیاهی به قامت زندگی جدیدشان زار می زند؛ از وقتی «حکمیه 
بختو»، نامش در فهرست کشته شــدگان انفجاری ثبت شد، گرد مرگش هنوز هم بر 
آسمان بندرعباس سایه انداخته است. نریمان، تنها کودکی است که در این مصیبت 
بزرگ مادرش را از دست داده و در کنار چندین خانواده دیگر، چندهفته ای می شود 
که خیابان های تکراری را گز می کند. از خانه تا قبرســتان، از قبرســتان تا دادگاه، از 
دادگاه تا خانه و این چرخه تا لحظه ای که گناهکاران این فاجعه شناســایی نشوند، 
برای نریمان، پدرش و خانواده های دیگری که عزیز از دست داده اند، پایانی نخواهد 

داشت؛ برای آنهایی که به جای عزیزانشان، تنها چند تکه استخوان تحویل گرفتند.

نیمی از خرداد می گذرد و هنوز حقوق «علی احمد»، کارگری که در اثر انفجار نابینا شده را نداده اند. پزشک برایش مرخصی استعلاجی نوشته اما همکاری نمی کنند
 از تهران تماس گرفتند و گفتند می خواهند همسرم را کارگر نمونه انتخاب کنند. اگر کارگر نمونه بود، چرا چند ماه قبل او و سایر همکارانش را از ساختمان اداری خارج کردند

 و با زور به کانکس های ناامنی بردند که وسط موقعیت عملیاتی بود؟
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